
آونگ

برداشت هایي کوتاه در باب هنر معاصر
گالری جیبی

اینکه هرازچندگاهی به مقوله های زیســت محیطی و به ارتباط 
آن با هنر معاصر برمی گردم، تقصیر خودم نیست. گزارشات، تصاویر 
و آنچــه در زندگی روزمره می بینیم چــاره ای برایم باقی نمی گذارد 
جــز اینکه به طــور مرتب و بدون توجه به انتقادهای ریزودرشــت، 
به عنــوان یــک هنرمند (و نویســنده موقت) بــه موقعیت وخیم و 
خطرناک زیستی کره زمین بپردازم تا دوستان هنرمند و علاقه مندان 
به هنرهای معاصر را بیشتروبیشــتر با خود همراه کنم. بخشــی از 
این اقدام را مدیون روزنامه «شــرق» هستم که با صمیمیت در این 
راه کمک حال من بوده اســت. مســئله بحران های زیست محیطی 
مانند جنگ نیســت که به شدت به چشــم آید. به تدریج و زیرپوستی 
می آید و ناگهان از دریاچه ها و جنگل ها ســر درمی آورد. دریاچه ها، 
دریاها و اقیانوس ها؛ جنگل هاي شــمالی و غربی کشــور زیبای مان. 
این تازه بخش بســیار محدودی از بحران است. آب که نباشد هیچ 
چیز نیســت. این جملــه را می تــوان در نجوای بی رمــق جانوران 
زیســت بوم مرکزی و جنوبی ایران پیدا کرد.حداقل کاری که نخبگان 
(صاحبــان فرهنــگ و هنر) می تواننــد در این زمینــه انجام دهند، 
ســخن گفتن در این باب است. حتی اگر دســت به اقدام نمی زنیم، 
درباره اش سخن بگوییم. سخن گفتن که هزینه ای ندارد. هنرمندانی 
هســتند در رشــته های مختلــف که رســانه ها به پوشــش خبری 
آنــان علاقه مندند اما کلمــه ای درباره خشک شــدن «گاوخونی» و 
«پریشــان» حرفی نمی زنند. یک هشدار و یک اظهار نگرانی در باب 
وضعیت درختان بلوط زاگرس دیده نمی شــود. شک نکنید که این 
نادیده انگاری ها در تاریخ ثبت خواهد شــد. البته این عدم حساسیت، 
ریشه هایی فرهنگی و اجتماعی دارد. با نگاهی به عملکرد آکادمی 
و نهادهای آموزش عالی می توانیم متوجه این موضوع شویم که نه 
در متون آموزشــی و نه در عملکردها هیچ مقدمه و بســتری برای 
ایجاد ارتباط بین هنر و زیســت بوم/ طبیعت منظور نشده است (به 
استثنای معماری که آن هم بر سر اجبار است). این نکته تعجب آور 
و تأسف بار است. به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی ما با نوعی 
انجماد شدید زیست محیطی مواجه هستیم. منابع و ریشه های هنر 
فراموش شده و مایعی عبوس و کسالت بار تمامی رگ های هنرهای 
تجسمی را فراگرفته است. حالا بنشینیم مرتب در باب نشانه شناسی، 
معناشناســی، تبارشناســی، پست مدرنیســم و هنر معاصر ســخن 
بگوییم. آن چیزي که الزامی است، آنچه ملموس است، آن بحرانی 
که پیش روســت و حســش می کنیم باید فراموش شود. چرا؟ چون 

آبی را برای ما گرم نمی کند و نانی را در سفره هایمان نمی گذارد.
 اما نباید از یاد برد که دراین بین هســتند هنرمندان بی ادعایی که 
بــدون جنجال با کمترین امکانات به تشــویق و تنویر افکار عمومی 
می پردازند. هســتند هنرمندانی چون زنده یاد اینانلو که در حد توان 
خود به معرفی زیست بوم های ایران پرداخت و تا توان داشت سخن 
گفت، تصویر گرفت و عکاســی کرد. هنرمندانی هم هستند که خود 
را درکل هنرمنــد نمی داننــد بلکه می گویند ما مســافریم. جهان را 
می گردیم، زشــت و زیبایش را می بینیم و برای خودمان و شــما به 
تصویر می کشــیم. حال که عصر رسانه ها و شبکه های اجتماعی کار 
ارتباطات و اطلاع رسانی را ســریع تر کرده، حال که می توانیم با یک 
موبایــل عکس هایی زیبا و هم زمان مفید از سراســر جهان به نقاط 
دیگر این کره خاکی ارســال کنیم، آن را غنیمت می شمریم و به جای 
گرفتن ســلفی از خودمان، شــرایط محیطی جغرافیایی خاص را به 
شــما نشان می دهیم. نه پولی می خواهیم و نه در پی کسب شهرت 
هستیم. به جنگل یا کویر می رویم، برای شما از فرهنگ و زیست بوم 
زیبا و حســاس آنجا گزارش می گیریم تا الگوهای زیســت محیطی 
ناشــناخته ای را نمایش دهیم، تا شــما را با طبیعــت هرچند برای 
لحظاتی آشــتی دهیم، تا شما را حساس کنیم و نشان می دهیم که 
چگونه زیســت بوم ها بــر فرهنگ، هنجارها و عــادات یک قوم تأثیر 

می گذارد. این عملکردی بی نهایت مهم و فراتر از هنر است.
امــا همین گروه از هنرمندان با کمال دقت اصول و قواعد اصلی 
عکاســی و ترکیب بنــدی را در همیــن عکس هــای موبایل رعایت 
می کنند و هیچ گاه به فکر گذاشتن نمایشگاه هم نیستند. رسانه آنها 
موبایل هوشمند آنهاست. این گروه از هنرمندان سطح عملکرد خود 
را از توریســت ها و شــهروندخبرنگاران احساسی که بدون مطالعه 
دســت به تهیه شِــبه گزارش می زننــد، فراتر می برند و به شــکلی 
انضمامی توضیحاتی درباب منطقه جغرافیایي، آب و هوا و مردمان 
آن منطقــه ارائه می کنند؛ عکس هایــی مفید و زیبا که می توان آنها 
را در یک مجموعه به نمایش عمومی گذاشــت. عکس های الهام 
منصوری نیز از همین دســت آثار است. منصوری در سفری طولانی 
که هنوز نیز تمام نشــده، به آســیای جنوب شــرقی رفتــه و روزانه 
گزارش هایــی را از مناطق بکر و دیدنــی آن مناطق تهیه و در قالب 
عکس/ نوشته هایی در صفحه شخصی خودش منتشر می کند؛ یک 
گالری خصوصی تر و تمیز با موضوع طبیعت. همان طور که نوشتم، 
عکس هــای وی نیز دارای کیفیت بســیار مطلوبــی جهت ارائه در 
فضایی مانند یک گالری اســت. چه آنگاه که از یک سوسمار درختی 
عکــس می گیرد و چه زمانی که به درون جنگل های بارانی می رود، 
احترام و حساســیت نســبت به طبیعت را فرامــوش نمی کند. این 
خود شیوه ای از آموزش اســت؛ آموزش از راه دور؛ آموزشی گزیده. 
کشف طبیعت در درون انسان روی می دهد و نه در بیرون او. کشف 
طبیعت و احترام به آن ســرآغاز توانایی جهت مدیریت بحران ها و 
مسئولیت پذیری در قبال این محیط است. با کمی تلاش می توان به 

این کشف نائل شد.

بوم خاکستري

یک هفته در دست زنان

داســتان از آنجا شــروع شد که 
مــن برای بردن یک گــروه فرهنگی 
انتخاب شــدم؛ کشوری  رومانی  به 
کــه نمی شــناختمش و گروهی که 
بــرای اولین بار می دیدمشــان. چند 
ویدئــوآرت و نقاشــی هایی از میترا 
کاویــان، شــهرزاد دریــازاده و لیلا 
کاویان کــه پرده هایــی را هم برای 

دیوار و کف، نقش زده بودند. 
یک جلســه مفصل با مسئولان 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات و اداره 
سازمان  فرهنگی  همکاری های  کل 
فرهنگ و ارتباطات اســلامی، برای 
انتخــاب کارهای نمایشــگاه برگزار 
کردم. ماحصل را دوســت داشتم و 
شاید فقط یکی، دو اثر بود که در حد 
و اندازه های ایران نمی دانستمشان. 
اولیــن دیدارمــان فرودگاه  قرار 
بهمن  دهم  بــود،  امام خمینی(ره) 
ساعت صفر؛ من بودم، لیلا سروندی، 
مریــم مــودی و اکــرم اولیایی که 
جداگانه برای برگزاری کارگاه فرش 
آمده بود. از همان لحظه اول منتظر 
اتفــاق خاصی بــودم. از فــرودگاه 
بخارســت مســتقیم به موزه ملی 
که به موزه ملــی دهقانان معروف 
بود رفتیم. چیدمان و نصب آثار که 
به ۵۰ تابلو می رســید، تمام که شد 

ساعت به صفر نزدیک می شد. 
روز دوشنبه این نمایشگاه نقاشی 
در مراســمی رســمی که بیشتر به 
مراســمی دیپلماتیک می مانســت، 
برگزار شد. بیش از ۳۰ سفیر خارجی 
را بــه کمــک لومینیتســا، کارمنــد 
ســفارت کــه فارســی را به خوبی 
زبــان مادری اش صحبــت می کرد، 
بقیه هم شــامل  شناســایی کردم. 
پارلمان،  از  نمایندگانــی  اســتاندار، 
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس 
رومانــی و تعــدادی از کاردارها که 
به نمایندگی از ســوی ســفیر کشور 
خود آمده بودند و به رسم معمول 
زیادی هم  تعداد  برنامه هایی،  چنین 
میهمانــان  پــای  زیــر  خبرنــگار. 
نمایشــگاه در مــوزه ملــی پرده ای 
قرمز پهن کــرده و لابــه لای کارها 
پرده های نقاشی را به دیوار آویخته 
بودیــم. ایــن پرده هــا الگوگرفته از 
پرده هایی  بودند؛  ایرانی  سنت کهن 

برگرفته از رسوم کهن ایرانیان قدیم 
که برای جلب شــکار و در مواردی 
بــرای تمنای باران از آنها اســتفاده 

می کردند. 
رومانــی کشــور زنــان اســت. 
آمارشان می گوید زنان شاغل در این 
کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از مردان 

رومانیایی هستندص. 
خودشان از لفظ «تنبل» استفاده 
می کنند. همین حکایت میان ســفرا 
هم مشــهود بود. حضور ســفرای 
زن اروپایی و آســیایی جلب توجه 
می کرد. ســفیر لبنان و الجزایر از آن 

جمله بودند. 
حمید معیر، سفیر ایران در رومانی، 
جورجیکا سِــوِرین، رئیس کمیســیون 
فرهنگ و رســانه ها در مجلس سنای 
نیتسولسکو،  اشتفان  ویرجیل  رومانی، 
مدیر مــوزه ملی روســتایی رومانی و 
لااورنســیو دامیــان، رئیــس اتحادیه 
رومانی، سخنرانی کردند.  فیلم سازان 
آنها بــا جزئیات فرهنــگ و هنر ایران 
تأثیر رؤسای جمهور  را می شــناختند. 
ســابق و اســبقمان را در گفت وگوی 
تمدن ها با دل و جان بازگو می کردند. 
از عطار شعر می خواندند. گفت وگوی 
سِــوِرین، رئیس  با جورجیکا  کوتاهی 
کمیســیون فرهنــگ و رســانه ها در 
مجلــس ســنای رومانــی، داشــتم. 
هنــر معاصر و کهن ایران را دوســت 
داشت و بیشــتر به دلیل علاقه فردی 
می شناخت. تأکید کرد دوسالی است 
منتظــر دعوت همتای خــود در ایران 

است تا به ایران بیاید. 
ادامه در صفحه ۱۲
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 علیرضا امیرحاجبى

به نظرم ســال ۶۷ بود که نمایشگاهی در نشر نقره داشتم؛ یک کتاب فروشی 
در خیابان کریمخان، روبه روی بیمارستان ۱۳ آبان، متعلق به محمدرضا اصلانی 
و همســرش. آنجا بود که با مهدی سحابی آشــنا شدم؛ درعین اینکه قبل و بعد 
از آن او را بیشــتر با منوچهــر صفرزاده نقاش می دیــدم. آن موقع ارتباط خیلی 
نزدیکی نداشتیم تا بعدتر که در خانه خانم حوری اعتصام آشنایی ما شروع شد. 
به نظرم آدمی بســیار دوست داشتنی بود. بسیار باسواد و بسیار پرانرژی بود. برای 
همین روزی که درگذشــت برای من بسیار تعجب آور بود که چه اتفاقی افتاد که 
ناگهان رفت. روشنفکر بود حتی به نوعی روشنفکر سیاسی. به مسائل اجتماعی 
و سیاســی حساسیت داشت. بحث می کرد. ممکن بود در شب هایی این بحث ها 
به دعوا هم ختم شــود. دیرترهای شــب، کم تحمل می شد و حوصله بعضی  از 
گفت وگوهایی را که به نظرش پرت بود، نداشــت. قرارهایی روزهای سه شنبه در 
کارگاه یا در خانه ام، برگزار می شــد تا دوســتان بیایند. جمعیتی می آمدند، غذای 
ســاده ای بود و گفت وگو درباره هنر، زندگی، کتاب و... مهدی سحابی هم یکی از 
اشــخاص آن جمع بود. اتفاقا وقتی به این فکر می کردم که درباره مهدی حرف 
بزنم، یاد یک شب باشکوه افتادم. در خانه ما جمعیتی، ازجمله مهرداد بهار بود 
که بسیار از او چیز آموختم و یکی از نفیس ترین آدم هایی بود که او هم خیلی زود 
رفت. او اسطوره شناسی بود که تازه تحقیق ها و کارهای خیلی مهمش آغاز شده 
بود. همین پنج، شــش ماه قبل بود که یک کتاب از او بعد از  هزاران ســال منتشر 
شــد. آن شــب خانم حوری اعتصام، مهرداد بهار و دوست نزدیک مهدی، یعنی 
محمد قائد به همراه دیگر دوســتان هم بودند. به این ترتیب دوستی من و مهدی 

نزدیک شد. شب هایی ما را به خانه اش دعوت می کرد. 
او قزوینی بود و مادرش یکی از خوشــمزه ترین خورشــت های قیمه جهان را 
می پخت. هرگز قبــل و بعد از آن چنین چیزی را نچشــیده بودم. خانه کوچکی 
داشــت که آشــپزخانه اش را کارگاه نقاشــی هایش کرده بود. اولین نمایشگاهی 
که از او دیدیم ماشــین های شکســته بود که در گالری گلســتان نمایش داد. به 
نظرم نمایشــگاه خوبی بود. کارها، اجرای خوبی داشــت و بــه عنوان یک اتفاق 
بصری، از نظر اجرا و موضوع تازه و جالب بود. شــاید یک یا دو نمایشــگاه در آن 
زمینه کار کرد. کار عمده مهدی که برایم اهمیت دارد، ترجمه های اوســت، همه 
ترجمه هایش خوب بود؛ به ویژه «در جســتجوی زمان ازدست رفته» پروست که 
هیچ کس جرئت نکرده بود به آن نزدیک شود. شنیدم مترجم های خیلی مهمی 
مثل ســروش حبیبی به ســراغ کتاب رفته بودند، چند صفحه ای کار کرده بودند 
و بعــد آن را کنار گذاشــته بودند. اینکه گفتم مهدی یک شــور و انرژی بی پایان 
داشت، برای این اســت که وقتی وارد ترجمه این کتاب شد، بی وقفه آن را ادامه 
 داد و واقعا از آن قصه هایی اســت که بعید می دانم کســی جز مهدی ســحابی 
مي توانســت آن را تجربه کند. این کار یک همت بزرگ می خواســت؛ چون زبان 
بســیار دشــوار با فضاها و ادبیات متفاوت داشت و او توانســت از عهده این کار 
بربیاید. در واقع نام مهدی سحابی برای ترجمه «در جستجوی زمان ازدست رفته» 
کافی اســت که نام ماندگاری باشــد. از آن زمان در کنــار ترجمه هایی که کاری 
جان فرســا و بی شک شبانه روزی هم برایش بود، نقاشــی کرد و همان اندازه که 
به ترجمه علاقه داشــت به نقاشــی هم علاقه داشت و از ارتباطی که با نقاشان 
برقرار می کرد، پیدا بود که این حساســیت را دارد. بعد از زمانی بافت و ســاختی 
را که در ماشین های شکســته و خش دارش داشت، روی قطعات چوب کار کرد، 

قطعاتی که کنار هم می نشســتند یا تک بودند. نمی توانم آنها را کارهای مهمی 
بدانم، برای اینکه نمی دانم، نقاشــی بود یا مجسمه. بیشتر به یک قطعه چوبی 
برمی خوردید که بافت هایی روی آن بود و الان هم در خانه دوستانم می بینم که 
روی میز گذاشته اند و خیلی نمی دانم چه ارتباطی با آدم برقرار می کند یا حتی به 
چه دردی می خورد، اما رفتن سراغ چوب، قطعه های ناموزون چوب های جنگلی 
و کنده ها باعث شد مجسمه هایی بسازد که با پرتره ها شروع شد و بعد به سمت 
کلاژکردن، نقاشی و نقش برجسته آن کارها رفت و مرحله نهایی که پرنده هایش 
بــود. رنگ آمیزی پرنده ها و وصل کردن چوب های یافته شــده، بیان قوی و خوبی 
داشــتند. کارهای خیلی شاد و شــنگول و خوش رنگی بودند که من همیشه دلم 
می خواست فرصت داشت تا آنها را با متریال های مستقرتر و محکم تری در ابعاد 
بزرگ تری می ســاخت. با اینکه در ابعاد نســبتا کوچکی هستند، ولی حس پرنده 
یا پرنده های دریایی با رنگ های شــاد، کودکانه و شیرین داشتند که بسیار دوست 
داشتنی بودند. یک چیزی که باعث می شود هنرمندی را باور کنم این است که چه 
میزان کارهایش شــبیه خودش است؛ مثلا سال های خیلی پیش شاید چهار، پنج 
ســال پیش از انقلاب، اردشیر محصص را می شناختم، کارهایش را در مطبوعات 
دیده بودم. تلخی کارهایش، طراحی های نحیفش یا دفرمه شدن کاریکاتورهایش 
خیلی برایم جذاب نبود تا اینکه یک شــب در مهمانی خودش را دیدم و متوجه 
شدم این کارها عین خودش است. آنجا بود که اردشیر محصص را به عنوان یک 
طراح باور کردم. این تجربه خوبی برای من بود. مهدی ســحابی در آن چوب ها 
و گاهی پرتره ها که در چوب های رنگی می ســاخت، شباهت عجیبی به خودش، 
صورتش، شیطنت ها، رفتارهای کودکانه و شنگولی بی پایانش داشت. هیچ وقت 
نمی دیدی که مأیوس باشــد، غمگین باشــد یا غر بزند. می دانستم زندگی آسانی 
ندارد. یکســوی زندگی اش زن و بچه ای بودند که در فرانســه زندگی می کردند و 
یکســوی زندگی اش مادری که با او زندگی می کرد و سه ماه به فرانسه می رفت 
و در این رفت و برگشــت ها ذهن آدم آســایش خود را از دست می دهد، اما این 
باعث نمی شد کار نکند. او به فرانسه می رفت تا به پسرهایش برسد و بدو بدو به 

ایران برمی گشــت تا کار کند، پولی دربیاورد و دوباره برود نزد خانواده اش. بعد از 
چند ماهی که ندیده بودمش، خبر آمد که رفت. برای مراسمی خانه اش رفتیم و 
خانه اش به جای دیگری رفته بود و باز در بخش دیگری از خانه رنگ ها، اره ها و 
تیشــه ها بود. انضباطی در آن فضا وجود داشت و مثل یک آزمایشگاه تمیز بود و 
باز به دلیل همان رنگ ها و شکل ها فضای خیلی کودکانه ای داشت. عکسی روی 
دیوار کارگاهم است که مربوط می شود به روزی که با چند دوست به خانه لیلی 
گلســتان در طالقان رفتیم. عصر بهاری و صحرایی با گل های زیبا بود. مهدی دو 
عکس زیبا گرفته بود، یکی از من که در تپه های سبز پر از گل رویم را برگردانده ام و 
در جای دیگری از همان چشم انداز یک الاغ هم بود که در همان پوزیشن من بود و 
این دو برایش تشابهی پیش آورده بود که عکس ها را قاب کرده بود و برایم هدیه 
آورد. مهدی خوشمزه بود. در عین سخت گیری و گاهی که در گفت وگوها منتظر 
دعواکــردن و فریادزدن بود، اما اصولا در کارهایش یک شــادی و انرژی کودکانه 
داشــت. وقتی به او می رسیدم، می گفتم چطوری؟ با قاطعیت می گفت: «خوب. 
عین خر»؛ یعنی همیشــه حاضربه یراق بود و درعین حال شاید بشود گفت دوری 
از خانواده، نوعی تنهایی در مهدی به وجود آورده بود؛ چون جز دوســتان کسی 
را نداشــت یا حتی با وجود اینکه زمانی عشــقی در اینجا داشت، زندگی تنهایی 
داشــت.  درباره نقاشی هرگز ادعایی نداشــت؛  هرچند در هیچ زمینه ای نداشت. 
آدم متواضعی بود، ولی از قصه های بامزه  درباره اش می توانم بگویم یک شب که 
جمعی در خانه ما بودند، در لابه لای گفت وگوهای عمومی شنیدیم کسی گفت: 
«یک نقاشی های مزخرفی کشیده بود...». مهدی با صدای بلند گفت: «منظورش 
منم». همیشــه ســبک و بی عقده بود. جدالی برای اینکه خــودش را اثبات کند، 
نداشــت حتی در زمینه ترجمه هیچ وقت ندیدم ادعایی درباره ترجمه پروســت 
کند یا تفاخری داشــته باشــد. او آدم شــریف و نجیبی بود، خوش گفت وگو بود، 
مجلس آرا بود. جایی که او بود، فضا ســبک، پرخنده و پرانرژی بود. اهل بحث و 
گفت وگو بود، ولی درونش مثل هر آدم شــریفی کودک بود. دوست بود و رفاقت 

سرش می شد و هرگز خودنمایی و ادعایی به حقیقت یا باطل درون او ندیدم. 

ســراغش را که از همســایه ها و آشــنایان گرفتیم، او را 
شــوخ طبع، خوش رو و طنــاز توصیف می کننــد. هر روز 
صبح بــا دوچرخه از خانه بیرون می رود و خرید و امورات 
شخصی اش را انجام می دهد و به خانه برمی گردد. همیشه 
و همه جا علاقــه اش را به دوچرخه ســواری اعلام کرده، 
می گوید: «من تا به حال سه، چهار تا دو چرخه داشته ام که 
دزدیدند اما هنوز کلید قفل هایشان را دارم»؛ امیرهوشنگ 
جــزی زاده هنرمنــدی که در بیــن اهالی نقاشــی و هنر 
مینیاتور در مکتب اصفهان شــناخته شده است و آثارش 
در چهارگوشــه جهان رخ نموده و مایه فخر و مباهات هر 
ایرانی در جهان شده است؛ در میان هیاهو و شلوغی شهر 
در زیرزمیــن منزلش که کارگاه بزرگی اســت و در نزدیکی 
چهارباغ عباسی مشرف به زاینده رود و مرکز اصفهان قرار 
دارد، هنوز دســت به قلم برده و هر روز از صبح تا شــب 
در کارگاه پشــت میز کار نشسته و با شــنیدن تصنیف ها، 
ترانه ها و آوازهایی از شــهیدی، بنان، خوانساری و... که 
از برنامه «گلها» به جا مانده، ســر بــه دنیای درون برده و 
در پی انداختن نقش خیال اســت. او از ۱۳،۱۲سالگي به 
نقاشــي علاقه مند شد و نزد رستم شیرازي آموزش یافت. 
او در هنرستاني که عیســي بهادري ریاست آن را برعهده 
داشــت، تحصیل کرده و ۲۰ سال شاگرد او در رشته فرش 
بوده است. با او درباره مینیاتور و وضعیت این روزهایش 

صحبت کرده ایم:

نقشــه ها و طراحــی مینیاتور در طــول تاریخ چه  �
تغییراتی داشته است؟

بســته به دوران های مختلف و جغرافیای شــهرها یا 
مناطق و اســتادانی که در این دوران ها حضور داشته اند، 
مینیاتــور به ســبک ها و روش های مختلفی ارائه شــده 
اســت اما در اصفهان از گذشته به شیوه رضا عباسی و در 
مکتب اصفهان کار می شده و هنوز هم نمونه این آثار در 
بناهای تاریخی این شــهر مثل عالی قاپو، چهل ستون، کاخ 

هشت بهشت و... بوده و هست.
مینیاتور از کجا و از چه زمانی در ایران تبلور و تحول  �

یافت؟
بعضــی معتقدند از چیــن وارد ایران شــده و بعضی 
می گویند مانی در ایران به وجودآورنــده مینیاتور بوده که 
در آن زمان کشــته شــده و ســبک و کتابش به چین رفته 
و بعدها این نقاشــی وارد ایران شــده و دوباره کار شــده 
است. اما من فکر می کنم نقاشی مینیاتور از چین به ایران 
رسیده، چراکه نمادها و نشانه هایی از عناصر به کاررفته در 
مینیاتور هست که در سبک زندگی، آثار هنری و به ویژه نوع 
نمایش های آیینی و سنتی مردم چین می توان آنها را دید.

در مکتب اصفهان چه عناصری وجود دارد که آن را  �
از دیگر مکاتب مینیاتور متمایز مي کند؟

در مکتــب اصفهان که منشــأ آن از آثار رضا عباســی 

اســت، نوع نقاشــی به لحاظ بُعد و نقطــه دید خالق اثر 
و نــوع ارائه آن به لحاظ موضوع و مضمون، تفاوت هایی 
با دیگر ســبک ها دارد که بســته به نگاه هنرمند و سلیقه 
یــا خلاقیتی کــه در ارائه اثر به کار مــی رود، در نوع خود 
تمایزهایی را با ســایر سبک ها ایجاد می کند. حتی در خود 
ایــن مکتب هر اثر با اثر دیگــر تفاوت هایی دارد و از نقاط 
ضعف یا قوتی هم برخوردار هســتند کــه در اینجا ذوق 
و ســلیقه هنرمنــد و وقتی که روی فکــر،  طرح و اجرای 
اثــر می گذارد، تعیین کننده کیفیــت، ارائه مطلوب و تمایز 
ارزش هــای هنری آن اســت. یک مینیاتوریســت در ابتدا 
فقط باید کپی کند و از روی طرح ها و نقاشــی های قبلی 
کپی بکشــد، اما به مرور زمان باید ســعی کند ابتکارها و 
خلاقیت هایی از خود ارائــه دهد مثلا می خواهد پرتره ای 
از شــاه عباس یا شاه طهماســب بکشــد یا چهل ستون را 
در طــرح پیاده کند، خب، ما که تصویر آنها را از گذشــته 
نداشــته ایم. پس باید نســبت به نقاشــی مینیاتور از نوع 
مکتــب اصفهان،با دیدن نمونه های قبلــی این مکتب از 
گذشــته تا امروز و اینکه بدانیم دیگران چطور کار کرده اند 
و مطالعــه تاریخی و ... به شــناخت برســیم و با ابتکار، 
خلاقیت، تخیل، ذوق و ســلیقه بنابر آنچه درک و دریافت 
کرده ایم، شــروع به کشــیدن طرح و نقش کنیم. ما برای 
کشیدن شخصیت های تاریخی یا عرفانی براساس تخیل و 

ســلیقه موضوع خلق می کنیم و آنها را با موضوع همراه 
می کنیم. مثلا ما یک بار شاه عباس را سوار بر اسب در کاخ 
چهل ستون می کشــیم یا شاه طهماسب را پیاده روبه روی 
شاه عثمانی در جنگ می کشیم یا شاه عباس را در تماشای 

چوگان در میدان نقش جهان تصور می کنیم.
در مکتب اصفهان چــه موضوع های دیگری غیر از  �

پادشاهان صفوی مورد توجه است؟
قصه هــا، روایت های کهن از اســطوره ها، افســانه ها، 
شــخصیت های عرفانی و معنوی در طول تاریخ همگی 
در این مکتب موضوع هــای قابل توجهی به همراه دارند 
که به انتخاب و علاقه هنرمند به تصویر کشیده می شوند 
مثل قصه لیلی ومجنون، شــیرین وفرهاد و مانند اینها که 
در تاریخ ادبیات ما بســیارند. خود من شــعری را انتخاب 
می کنم و براساس مضمون آن شــعر، طرح را به سلیقه 
خــودم می کشــم. در مینیاتور هــم به هرحــال اصول و 
مشــخصات و قواعــدی در جهت خلق زیبایی شناســانه 
هنــر اهمیت دارد کــه با تأکید بر این نکتــه در این قواعد 
اصولی مشــخص شده است برای مثال اینکه دیو یا اژدها 
را باید چه شکلی کشید یا فرشته یا گل و درخت، حیوانات، 
عاشــق، معشوق، شــخصیت هایی مثل پیر و جوان همه 
تا حدودی تعریف شده اســت، اما من هنرمند با استعداد 
و علاقــه خودم باید تشــخیص دهم که اینهــا را در چه 

شرایطی و چه مواقعی و به چه شکل با توجه به موضوع 
و شــناخت آن به کار ببرم. این چیزهاســت که ارزش یک 

مینیاتور یا طراحی فرش را مشخص می کند.
وضعیت حال حاضر مینیاتــور در اصفهان به ویژه  �

نسل جدید را چطور می بینید؟
صنایع دســتی به ویژه در اصفهان و این چند سال اخیر 
بازار قابل توجهی پیدا کرده و بسیار مورد توجه گردشگران 
داخلی و خارجی واقع شــده است، اما متأسفانه خیلی از 
این صنایع دســتی ها ارزش و کیفیت هنری بالایی ندارند، 
چراکه وارد مسئله کمیت شده اند و با هر کیفیتی بدون در 
نظرگرفتن اصول و قواعد درست و صحیح آن اثر، تولید و 
وارد بازار می شــوند که این نوع برخورد را در تولید آثاری 
ماننــد قلم زنی، میناکاری، خاتم ســازی، قلم کاری و از این 
قبیل صنایع دســتی به وفور می بینیم. در نقاشی مینیاتور 
هم به نســبت همین طور که خب، این نــوع آثار به خاطر 
تولید دم دستی شان و نبود دقت لازم، از ارزش مادی و هنر 
بالایی برخوردار نیستند اما با وجود این، هنرمندانی هستند 
کــه واقعا باجدیت از ســر ذوق کار می کنند. مینیاتورهای 
بســیار زیبایی می کشند که قابل تحســین و تبریک هستند. 
صنایع دستی های بسیار تحسین برانگیزی که با صرف زمان 
و دقت بســیار با ذوق و ســلیقه تولید می شوند اما نه در 
مقدار انبوه یا زیاد، بلکه با وســواس و کم نظیر که از ارزش 
و جایگاه هنری بالایی برخوردارند که همه حاصل زحمت 
اندیشه و خلاقیت هنرمندان نسل جدید است. هرچند این 
هنرمندان مهجور و گاه ناشــناخته هستند یا آثار کم نظیر و 
پربهایی خلق کرده اند، اما توجه جدی ای از سوی مدیران 
و مســئولان فرهنگی به این آثار و افراد نمی شود و خیلی 
از ایــن افراد بعد از مدتی رو به کارهای نازل تر می آورند یا 
از این رشــته هنری دست می کشــند و کمتر فرصت ادامه 

حیات برای خلق مینیاتور و ... دارند.
شما و محمود فرشچیان در زمینه مینیاتور چقدر با  �

یکدیگر در ارتباط هستید؟
اســتاد فرشچیان که سال هاست خارج از ایران زندگی 
می کنــد و هر بار هم بــه ایران می آید، تمــاس تلفنی ای 
با من دارد، سال هاســت با هم دوســت و رفیق هستیم و 
مکاتبه داریم و بیشــتر رابطه ما در حــوزه کاری و هنری 
است. گاهی پیش آمده سفارش نقشه فرش بوده که من 
را معرفی کرده و تماس گرفته که کاری را به من معرفی 
یا پیشنهاد دهد مثلا چند سال پیش من را معرفی کرد که 
کاشــی های سقف رضوی را نقاشــی کنم و من پنج سال 

مشهد بودم تا این پروژه را به انجام برسانم.
این پروژه چطور کار می شد؟ �

مــن طــرح را می کشــیدم بعــد طــرح به قســمت 
کاشی ســازی می رفت، طرح روی کاشــی پیاده می شــد 
و کاشــی بر مبنای اندازه و نوع طــرح، تراش می خورد و 

نصب می شد که به کاشی معرق معروف است.

به بهانه برگزاری نمایشگاه مهدی سحابی در «آرت سنتر ۲»

جدالی برای اینکه خودش را اثبات کند، نداشت

در گفت وگو با امیرهوشنگ جزي زاده مطرح شد :
ورود کمیت به نگارگري
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